
آرامـــش خارج می‌شـــود. در ایـــن میان، 
گذشـــته‌ای قرار دارد که پس از ســـال‌ها 
هنوز هـــم بر آینده شـــخصیت‌ها ســـایه 
انداختـــه اســـت؛ از جملـــه زن مرموزی 
کـــه همچنـــان پایـــش در یـــک پرونـــده 
قتل قدیمی باز اســـت. همین گذشـــته 
مبهـــم باعـــث می‌شـــود هر شـــخصیتی 
در ایـــن داســـتان چیزی را پنهـــان کند و 
هر ســـرنخ، بیشـــتر از آنکه روشن‌کننده 
ماجـــرا باشـــد، پیچیدگـــی داســـتان را 
بیشـــتر کنـــد. رمـــان بـــه تدریـــج و پله 
پلـــه از دل گفت‌وگوهـــای متناقـــض و 
اطلاعاتـــی کـــه شـــخصیت‌ها ســـعی در 
پنهـــان ماندنـــش دارند، پیـــش می‌رود. 
در نهایـــت، کتـــاب یک معمـــای جنایی 
کلاســـیک را ارائـــه می‌دهـــد، آن هـــم با 
قتل‌هایی مرموز کـــه در پس آن نه فقط 
یـــک مجرم، بلکه افرادی بـــا کوله‌باری از 
ترس‌هـــا، دروغ‌ها و روابـــط ناپیدا در آن 

دســـت دارند.
 

 قاتل را شناسایی کنید!
نویســـنده به خوبی توانســـته شخصیتی 
همچون اندرو باســـنت را برای مخاطب 
ترســـیم کنـــد؛ کارآگاه آماتـــوری کـــه بـــه 
جزئیـــات رفتـــاری انســـان‌ها و تناقضات 
کلامـــی آنهـــا دقـــت دارد و بـــه نـــدرت 
عصبانـــی یـــا هیجـــان‌زده می‌شـــود. او 
بـــا صبـــر بـــه همـــه صحبت‌هـــای ضد و 
نقیض گـــوش می‌دهد، حـــالات رفتاری 
را آنالیـــز می‌کنـــد و بـــا صبـــر و حوصلـــه 
را ســـبک و ســـنگین   همـــه رخدادهـــا 

می‌کند.
برخـــاف قهرمانـــان اکشـــن، قـــدرت او 
در ســـکوت، خـــوب دیـــدن و مشـــاهده 
بپذیـــرد  او نمی‌توانـــد  اســـت.  کـــردن 
کـــه قطعـــات یـــک پـــازل در ذهـــن‌اش 
درســـت کنار هم قرار نگیرنـــد، بنابراین 
انگیزه او بـــرای حل معمـــا کنجکاوی‌ای 
منطقـــی اســـت. اندرو بـــا لحـــن ملایم 
و خونســـرد و ســـؤالات به‌ظاهـــر ســـاده، 
یـــا  بـــه اعتـــراف  شـــخصیت‌ها را وادار 
بیـــان تناقضـــات درونی‌شـــان می‌کنـــد، 
او از ضعف‌هـــای افراد آگاه می‌شـــود و از 
همـــان ضعف‌ها بـــرای کشـــف حقیقت 

در تاریک‌تریـــن زوایـــای ذهن انســـان و 
در کوچه‌پس‌کوچه‌هـــای آن، همیشـــه 
رازی بـــرای پنهـــان کـــردن و معمایـــی 
بـــرای کشـــف کردن وجـــود دارد؛ شـــاید 
رازهـــای مگـــو  همیـــن پیچیدگی‌هـــا و 
باشد که بیشـــتر خوانندگان را به سمت 
داســـتان‌های معمایی جـــذب می‌کند. 
این‌گونـــه داســـتان‌ها فقـــط روایتگـــر 
قتل، یـــک جنایت یا حادثـــه‌ای مرموز و 
غیرمنتظره نیستند، آنها به اعماق روان 
انسان می‌نشـــینند؛ جایی که حقیقت، 
همیشـــه آن چیزی نیســـت کـــه در نگاه 
اول بـــه نظـــر می‌رســـد. خوانـــدن یـــک 
داســـتان معمایی ترکیبی شگفت‌انگیز 
از تـــرس، کنجـــکاوی و هیجـــان را برای 
مخاطب به دنبال دارد؛ آن هم در حالی 
که در امنیت کامـــل روی مبل خانه‌اش 
نشســـته است و شـــاید یک فنجان چای 
 هـــم در دســـت داشـــته باشـــد و جرعه 
جرعه بنوشد. در داستان‌های معمایی، 
هر نشـــانه می‌تواند سرنخی مهم باشد و 
هر شـــخصیت، چهره‌ای پنهـــان در پس 
ظاهر خود داشـــته باشد، همین تعلیق، 
تردید و تـــاش برای کنار هم گذاشـــتن 
ســـرنخ‌ها و رســـیدن به حقیقت اســـت 
کـــه خوانـــدن ایـــن آثـــار را لذت‌بخـــش 
می‌کنـــد. در ایـــن ژانـــر، خواننـــده فقط 
یـــک تماشـــاگر منفعـــل و ســـاکن باقی 
نمی‌ماند و همـــگام با پلیس و کارآگاهان 
قـــدم برمـــی‌دارد، در طـــول داســـتان با 
آنهـــا پیـــش مـــی‌رود، قطعـــات پراکنده‌ 
یـــک پـــازل را کنـــار هـــم می‌چینـــد و در 
جســـت‌وجوی حقیقتـــی می‌گـــردد کـــه 
در پـــس دورنگی‌هـــا و فریب‌هـــا، دائم از 
چنگالـــش می‌گریـــزد. این داســـتان‌ها 
مخاطـــب را بـــه مرزهای باریـــک اخلاق 
نزدیـــک می‌کنند تا نشـــان ‌دهند فاصله‌ 
تبدیل شـــدن به یک هیـــولای بی‌رحم، 
گاهی فقط به اندازه یک تصمیم اشـــتباه 
و رفتن به ســـمت بیراهه است. هیجان 
نزدیـــک شـــدن بـــه قاتـــل، حـــل معما، 
پیچش‌هـــای داســـتانی و لـــذت کشـــف 
حقیقـــت در صفحات پایانـــی، تجربه‌ای 
 اســـت کـــه در ایـــن ژانـــر بـــا مخاطـــب 
همـــراه می‌شـــود. داســـتان »جنایـــت 

و کریســـتال« ورودی اســـت بـــه دنیـــای 
و  ر هنـــوز  کـــه  اســـراری  و  ناگفته‌هـــا 
نشـــده‌اند؛ دنیایی پر از تعلیـــق و دلهره 
کـــه در آن هیچ‌کـــس بی‌گناه نیســـت، 
مگـــر آنکـــه خلافـــش ثابـــت شـــود. این 
کتاب نوشـــته الیزابـــت فـــرآرز و ترجمه 
ســـعید الیاســـی بروجنی در انتشـــارات 
نیلوفر به چاپ رســـیده است و از جمله 
آثاری محســـوب می‌شـــود که بـــا نگاهی 
روایی و تحلیلـــی، مخاطب را وارد فضای 
رازآلـــود و معمایی داســـتان می‌کند و بر 
کشـــف لایه‌هـــای پنهـــان ماجـــرا تمرکز 

دارد.
داســـتان درباره یک اســـتاد بازنشســـته 
گیاه‌شناســـی بـــه نـــام انـــدرو باســـنت 
اســـت کـــه بـــرای رســـیدن بـــه آرامـــش 
در ســـنین کهنســـالی راهـــی ســـفری به 
اســـترالیا می‌شـــود. در این سفر اتفاقات 
غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهـــد و در جریان 
از رازهـــای  بـــا مجموعـــه‌ای  اقامتـــش 
قدیمـــی، ســـوءظن‌ها، روابـــط پیچیده، 
انگیزه‌های پنهان و قتل‌هایی مشـــکوک 
روبـــه‌رو می‌شـــود. بـــا همـــه اتفاقاتی که 
رقم می‌خـــورد دیگر همه چیـــز از حالت 

اگـــر خواننـــده دقیـــق باشـــد، می‌تواند 
خـــودش قبـــل از کارآگاه، قاتـــل را پیدا 
کنـــد، ایـــن لـــذت فکـــری و حـــل پازل 
بـــرای آن دســـته افـــرادی که بـــه دنبال 

لذت‌بخـــش  هســـتند،   ماجراجویـــی 
از  بســـیاری  برخـــاف  بـــود.  خواهـــد 
رمان‌هـــای جنایـــی مـــدرن کـــه مملو از 
صحنه‌های خشـــن و اکشـــن هســـتند، 
انســـانی،  انگیزه‌هـــای  نویســـنده روی 
روابـــط ســـرد یـــا پرتنـــش خانوادگـــی و 
روانشناســـی جنایتکار تمرکـــز می‌کند، 
ایـــن باعـــث می‌شـــود فضـــای کتـــاب 
کلاســـیک باقـــی بمانـــد. تنش‌هـــا نه از 
طریق جنگ و نبرد یا خشـــونت، بلکه از 
طریق دیالوگ‌های میان شـــخصیت‌ها، 
نیـــش و کنایه‌هـــا و تغییـــرات رفتـــاری 
آنهـــا بـــروز پیـــدا می‌کند. شـــخصیت‌‌ها 
ر  خویشـــتندا و  ســـرد  چنـــان  گاهـــی 
می‌شـــوند کـــه ممکـــن اســـت خواننده 
نتوانـــد با آنهـــا همذات‌پنـــداری عمیقی 
رگیـــر  د طـــب  مخا  . کنـــد بـــه  تجر ا  ر
معمـــا می‌شـــود، امـــا شـــاید نتوانـــد با 
 شـــخصیت‌های داســـتان پیوند عاطفی 

داشته باشد.
برخلاف بسیاری از داستان‌های جنایی 
کـــه در جنایـــت مبالغه دارنـــد و آن را به 
یـــک رخـــداد بـــزرگ تبدیـــل می‌کنند، 
فـــرآرز جنایـــت را به عنوان یک اشـــتباه 
انســـانی یـــا نتیجه یـــک مجموعـــه رفتار 
نادرســـت ترســـیم می‌کند، ایـــن باعث 
می‌شـــود فضای کتاب خیلـــی ملموس 
و قابل‌بـــاور شـــود و حتـــی خواننـــده 
بتوانـــد مجـــرم را کمی درک کنـــد. او به 
شـــخصیت‌هایش ایـــن حـــق را می‌دهد 
کـــه جایزالخطا باشـــند. در ایـــن کتاب، 
بخش زیادی از داســـتان بـــه دیالوگ‌ها 
و تحلیل‌هـــای ذهنـــی اختصـــاص دارد، 
بـــرای همیـــن روند پیشـــرفت داســـتان 
ممکن اســـت بـــرای برخـــی خوانندگان 
کمـــی کُند بـــه نظر برســـد و گاهی حس 
کننـــد در حـــال خوانـــدن یـــک پرونده 
پزشـــکی پیچیده هســـتند تا یـــک رمان 
اوقـــات  گاهـــی  و احساســـی.  پرشـــور 
نویســـنده چنـــان روی جزئیـــات رفتاری 
و تناقضـــات گفتـــاری تأکیـــد می‌کند که 
ممکن است رشته کار از دست خواننده 
در بـــرود و در نیمـــه دوم کتـــاب کمـــی 
ســـردرگمی و آشـــفتگی برایش به دنبال 
داشـــته باشـــد. مناســـبات اجتماعـــی، 
آداب معاشـــرت و حتـــی نحـــوه‌ای کـــه 
شـــخصیت‌ها با هـــم تعامـــل می‌کنند با 
دنیـــای دیجیتال و مدرن امـــروز فاصله 
دارد و ایـــن ماجـــرا در دوره‌ای خـــاص 
روایت شده اســـت، برخی از خوانندگان 
این را یک نوســـتالژی جـــذاب می‌دانند 
و برخـــی دیگـــر هـــم آن را کمـــی دور از 
 واقعیت‌هـــای زندگـــی امـــروزی تلقـــی 

می‌کنند.
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جنایت بی‌دقت

حل پرونده‌ای پیچیده و مرموز در شرلوک هلمز  و  پرندگان دوزخی

سفری به دنیای پرتعلیق ناگفته‌ها  در جنایت و کریستال نوشته الیزابت فرآرز

مواجـــه می‌شـــود کـــه نظـــم جامعـــه یا 
امنیـــت ملـــی را به خطـــر می‌انـــدازد. در 
این گونه داســـتان‌ها طرح معما مســـأله 
اصلی نویســـنده نیســـت و او تنها در پی 
شـــرح ماجرایی جذاب و نفسگیر است 
که بتوانـــد خواننده را تا پایـــان به دنبال 

خود بکشـــاند.
»شـــرلوک هلمـــز و پرنـــدگان دوزخـــی« 
ادامـــه داســـتان »واپســـین  واقـــع  در 
کرنـــش او« اثـــر ســـر آرتـــور کانـــن دویل 
اســـت. داســـتان »واپســـین کرنش او«، 
در  هلمـــز  ماجـــرای شـــرلوک  آخریـــن 
واقـــع روایتـــی هیجان‌انگیـــز اســـت که 
در زمـــره داســـتان‌های جاسوســـی قرار 
می‌گیـــرد. در پایـــان این داســـتان، فن 
برک؛ جاسوس کارکشـــته آلمانی در دام 
هلمـــز می‌افتـــد و در برج لنـــدن زندانی 
می‌شـــود. هلمـــز تصمیـــم می‌گیـــرد از 
حرفـــه کارآگاهـــی کنار‌ه‌گیـــری کنـــد، به 
اســـکس برود و بـــه زنبورداری مشـــغول 
ایـــن  جمـــات  آخریـــن  در  او  شـــود. 
داســـتان، وقـــوع جنـــگ جهانـــی اول را 
پیش‌بینـــی می‌کنـــد و چنـــد مـــاه بعـــد 

جنـــگ آغـــاز می‌شـــود.
»شـــرلوک هلمـــز و پرنـــدگان دوزخـــی« 
سرگذشت هلمز و دکتر واتسن را درست 
از چند ماه بعـــد از آغاز جنگ جهانی اول 
پی می‌گیرد. بعـــد از آنکه ناپدید شـــدن 
مرمـــوز پیرمـــردی روســـتایی در دهکده 
»هیونـــز پورتـــال« توجـــه پلیـــس محلی 
را بـــه خـــود جلب می‌کنـــد، خواهـــرزاده 
پیرمـــرد کـــه دختـــر جوانـــی اســـت برای 
درخواســـت کمـــک نـــزد هلمـــز می‌آید. 
دســـامبر ســـال ۱۹۱۴ اســـت و ســـپاهیان 
کشـــورهای متخاصـــم؛ در جبهـــه‌ای بـــه 

وسعت دریای شـــمال تا رشـــته کوه آلپ 
در برابـــر یکدیگـــر صف‌آرایـــی کرده‌انـــد. 
هلمـــز تصمیـــم می‌گیـــرد بـــرای کمـــک 
بـــه دختـــر جـــوان عـــازم هیونـــز پورتال 
شـــود اما در همـــان زمان خبر می‌رســـد 
کـــه فـــن بـــرک، جاســـوس آلمانـــی از 
بـــرج لنـــدن گریختـــه اســـت. هلمـــز به 
درخواســـت مای‌کرافـــت بـــه تعقیب فن 
بـــرک مـــی‌رود امـــا بـــزودی درمی‌یابد که 
شـــبکه جاسوســـان آلمانی در انگلستان 
به قدری ســـازمان یافته است که مقابله 

بـــا آنـــان کار ســـاده‌ای نیســـت. تعقیب 
جاسوســـان، هلمز را ابتدا به خط مقدم 
نبـــرد در جبهه فرانســـه و بعد بـــه اردوگاه 
قیصـــر ویلهلـــم دوم؛ امپراطـــور آلمـــان 
می‌کشـــاند و او در آنجـــا درگیـــر ماجرای 
عجیـــب و خطرناک می‌شـــود کـــه او را در 
برابـــر مأمـــوران بی‌رحـــم پلیـــس مخفی 
آلمان قـــرار می‌دهد. فرار شـــگفت‌انگیز 
هلمـــز از اردوگاه قیصـــر و کشـــف توطئـــه 
جاسوســـان آلمانـــی در لندن، داســـتان 
را بـــه نقطه اوجی نفســـگیر می‌رســـاند و 
خوانندگان را در هیجانی شـــریک می‌کند 
که در میان داســـتان‌های مشابه کم‌نظیر 

. ست ا
 

 خواندن یک پرونده جنایی
نویســـندگان تلاش کرده‌اند لحن، بیان و 
قلم کانـــن دویل را تقلید کنند تا خواننده 
احســـاس کنـــد در حال خوانـــدن یکی از 
پرونده‌هـــای اصلـــی او اســـت. پرونده‌ای 
کـــه هلمز بـــا آن روبه‌رو می‌شـــود، وجهی 
شـــوم و ماورایـــی دارد و بایـــد بـــا تکیه بر 
متد علمی خـــود، لایه‌های ماوراءالطبیعه 
را کنـــار بزنـــد تـــا بـــه حقیقـــت واقعـــی 
پشـــت پـــرده دســـت پیـــدا کنـــد. ترجمه 
داســـتان‌های معمایی کـــه دیالوگ‌محور 
هســـتند و نیاز بـــه حفظ لحن رســـمی و 
در عین حال هوشـــمندانه شـــخصیت‌ها 
بویژه هلمـــز دارند، کار آســـانی نیســـت. 
مترجـــم در ایـــن اثر تلاش کـــرده تا زبانی 
بـــا داســـتان‌های کارآگاهـــی  متناســـب 
کلاســـیک را برای مخاطـــب انتخاب کند. 
دایره واژگان اســـتفاده شده، تا حد زیادی 
متناســـب با حال‌وهـــوای داســـتان‌های 
متعلـــق به قـــرن نوزدهـــم و اوایـــل قرن 

بهـــره می‌گیـــرد. الیزابـــت فرآرز اســـتاد 
طرح‌ریـــزی معماهـــای پیچیـــده اســـت 
و در ایـــن کتـــاب مخاطـــب با آشـــفتگی 
روبه‌رو نمی‌شـــود و قطعات پازل بســـیار 

منظـــم کنار هـــم چیده شـــده‌اند؛ هیچ 
شـــگفتی آنچنانی یا شـــعبده‌بازی در کار 
نیســـت کـــه قاتل ناشـــناس ناگهـــان در 
صفحـــه آخر کتـــاب خود را نشـــان دهد، 

بیستم اســـت که به انتقال حس و حال 
اصلی داســـتان کمـــک می‌کند.

داســـتان در فضـــای کلاســـیک لنـــدن 
اواخـــر قـــرن نوزدهـــم و اوایـــل قـــرن 
بیســـتم اتفـــاق می‌افتـــد. نویســـندگان 
تـــاش کرده‌اند تـــا با ایجـــاد تعلیق‌های 
مرحله‌ بـــه‌ مرحلـــه، خواننـــده را با خود 
همـــراه کننـــد و تـــا پایـــان کتـــاب او را 
درگیر داســـتان و شـــخصیت‌هایش نگه 
دارنـــد. بزرگ‌تریـــن نقطه قـــوت این اثر، 
شـــناخت عمیـــق نویســـندگان از فضای 
آثـــار اصلـــی اســـت. جزئیـــات زندگی در 
لنـــدن، توصیف خیابان‌ها، کالســـکه‌‎ها، 
وضعیت جـــوی و حتی جزئیـــات زندگی 
در خیابـــان بیکـــر به خوبی آورده شـــده 
اســـت. خواننـــده بـــه راحتـــی در همان 
دنیایـــی غـــرق می‌شـــود کـــه پیـــش از 
ایـــن بـــا داســـتان‌های اصلـــی شـــناخته 
اســـت. شـــخصیت هلمز در ایـــن کتاب 
همچنان همـــان انســـان منطقی، گاهی 
ســـرد و وسواسی اســـت. دیالوگ‌های او 
و تقابلـــش بـــا دکتر واتســـون بـــه‌ خوبی 
شـــکل گرفته اســـت، این موضوع باعث 
می‌شـــود مخاطب احســـاس نکند که با 
شـــخصیت‌های غریبـــه و ناآشـــنا طرف 
اســـت. اگرچه هلمز و واتسون به‌خوبی 
بازســـازی شـــده‌اند، امـــا در آثـــار اصلی 
دویل، خواننده شـــاهد رشـــد یا لحظات 
عمیق انســـانی خاصی از هلمز است، در 
حالی که در این کتاب، هلمز بیشـــتر در 
خدمـــت حـــل کـــردن معما می‌شـــود تا 

شـــخصیت‌پردازی عمیـــق.
در برخـــی بخش‌هـــای میانـــی کتـــاب 
بـــرای ایجـــاد فضـــای ویکتوریایـــی و بالا 
رفتـــن حجم کتـــاب، بیـــش از حد روی 
یـــا دیالوگ‌هـــای  توصیفـــات محیطـــی 
کم‌اهمیـــت بین هلمز و واتســـون تمرکز 
شـــده اســـت، ایـــن بخش‌هـــا اگرچه به 
فضاســـازی کمـــک می‌کننـــد و روابـــط 
میـــان ایـــن دو شـــخصیت را بـــه خوبی 
ممکـــن  امـــا  می‌کشـــند،  تصویـــر  بـــه 
اســـت بـــرای خواننـــده‌ای کـــه فقـــط به 
دنبـــال حل معما اســـت، خســـته‌کننده 
باشـــد و باعـــث افـــت ریتـــم داســـتان 
شـــود. گاهی هـــم نویســـندگان، هلمز را 
بیـــش از حـــد قهرمـــان‌ و ماشـــین‌گونه 
بخش‌هـــا  یـــن  ا و  می‌کننـــد  توصیـــف 
شـــاید باورپذیـــری شـــخصیت را بـــرای 
مخاطـــب کم‌رنـــگ کند. در ایـــن کتاب، 
تعادل تـــا حد زیـــادی برقرار اســـت، اما 
طرفداران سرســـخت دویل ممکن است 
احســـاس کننـــد کـــه هلمز ایـــن کتاب، 
کمـــی مدرن‌تـــر از هولمـــز اصلـــی فکـــر 
می‌کند. ریتم داســـتان نیز در مقایسه با 
داســـتان‌های کوتاه دویـــل، کمی کندتر 

یـــا کشـــدارتر پیش مـــی‌رود.

 » وزخـــی د ی  ه‌هـــا پرند و  هلمـــز  لوک  شـــر « ن  لقـــا خا
)اوســـتین میچلســـن و نیکـــولاس یوته‌چیـــن( هـــر دو از 
بااســـتعدادترین نویســـندگان آثـــار پلیســـی و جاسوســـی 
در انگلســـتان هســـتند. اوســـتین میچلســـن متولد سال 
1945 کتاب‌هـــای جالـــب و پرفروش »هلمز و هادســـن«، 
»شـــرلوک هلمز و ماشـــین زمین لـــرزه« و »زندگینامه غیر 
 رســـمی شـــرلوک هلمـــز« را نوشـــته و از شـــهرتی بـــه ســـزا 

برخوردار است.
یوتـــه چیـــن )2022- 1952( نیـــز با آنکه ســـال‌ها بـــا رادیو 
بی‌بی‌ســـی همکاری داشـــته، چند کتاب درباره شـــرلوک 
هلمز نگاشـــته اســـت. یوته چین با بازیل راتبون )1832-
1967(، یکـــی از بااســـتعدادترین هنرپیشـــگانی که نقش 
شـــرلوک هلمز را در تئاتر و ســـینمایی ایفا کردند، نســـبت 
خانوادگی داشـــت. میچلســـن و یوته‌چین در سال ۱۹۷۵ 
بـــا هم کتـــاب »شـــرلوک هلمـــز و ماشـــین زمین لـــرزه« را 

نوشـــتند و در سال ۱۹۷۶ کتاب »شـــرلوک هلمز و پرندگان 
دوزخی« از آن دو به چاپ رســـید. هر دو کتاب با موفقیت 
مواجه شـــدند و نامه نویســـندگان را بیش از پیش بر ســـر 

زبان‌هـــا انداختند.
رامین آذربهرام مترجم کتاب »شـــرلوک هلمـــز و پرندگان 
دوزخی« پزشـــک اســـت. او از ســـال 1383 تا ســـال ۱۴۰۳ 
در کنـــار طبابـــت، بیـــش از ۲۵ جلد کتـــاب در حوزه‌های 
ادبیـــات داســـتانی به‌خصـــوص آثـــار پلیســـی و معمایی را 
بـــه زبان فارســـی ترجمـــه کرده اســـت. از آثار چاپ‌شـــده 
«، »ســـایه‌بازی«،  بـــه »دیوانـــه‌ای در شـــهر او می‌تـــوان 
»ماجراهای جدید شـــرلوک هلمز«، »شـــاهکارهای شرلوک 
هلمز«، »تا وقتی مرگ شـــما را از هـــم جدا کند«، »ماجرای 
بازنده خوش‌شـــانس«، »شـــرلوک هلمـــز در محلول هفت 
 درصـــدی«، »رقبای شـــرلوک هلمز«، »پرونـــده پیترز« و ...

 اشاره کرد. 

شهرت با شرلوک

الیزابـــت فرآرز یـــا الیزات ایکس فـــرآرز، نویســـنده‌ای پرکار 
بـــود که طـــی بیـــش از پنجاه ســـال بالـــغ بر هفتـــاد رمان 
نوشـــت. او ســـال 1953 بـــه همراه چنـــد نویســـنده دیگر، 
»انجمن جنایی‌نویســـان« را بنیان گذاشـــت و تا چهارسال 
بعـــد، رئیس آن بود. همچنین در ســـال 1958 به عضویت 
انجمنـــی قدیمی‌تـــر بـــه نـــام »باشـــگاه کشـــف« درآمد که 
نویســـندگان سرشناســـی از جمله آگاتا کریســـتی، دوروتی 
ســـیرز، جی.کی. چســـتر تن و رونالد ناکس اعضای اصلی 
آن بودنـــد. مورنـــا دوریس مک تـــاگارت براون نـــام اصلی 
الیزابت فـــرآرز اســـت. در دانشـــگاه لنـــدن روزنامه‌نگاری 
آموخـــت و ابتـــدای دهـــه 1930 دو رمان با نـــام اصلی‌اش 
منتشـــر کرد. فـــرآرز ســـال 1940 و پس از آشـــنایی با رابرت 
بـــراون، اســـتاد گیاه‌شناســـی دانشـــگاه ادینبـــورو، اولین 
رمـــان جنایی‌اش، »نامی زشـــت بر این جســـد بگذارید« را 
منتشـــر کرد. بیشـــتر رمان‌های فرآرز آثاری مســـتقل از هم 
هســـتند؛ با ایـــن حـــال، مجموعه‌هایی با یک شـــخصیت 
تکرارشـــونده نیـــز نوشـــته اســـت. شـــخصیت اصلـــی پنج 
رمـــان اول او روزنامه‌نـــگاری بـــه نـــام توبی دایک اســـت. 
ســـپس ۸ رمان بـــا حضور زوجـــی بـــه نام‌هـــای ویرجینیا 
و فلیکـــس منتشـــر کـــرده و نهایتاً یک اســـتاد بازنشســـته 
گیاه‌شناســـی بـــه نـــام انـــدرو بســـنت در نقـــش کارآگاهی 
آماتـــور در تعـــدادی دیگـــر از داســـتان‌هایش نقش‌آفرین 

بـــا  اصلـــی اســـت. او ســـنت داســـتان‌های معمایـــی را 
ظرافتـــی روان‌شناســـانه درهـــم می‌آمیزد و همچـــون آگاتا 
کریســـتی از خشـــونت افراطـــی پرهیز می‌کند و بیشـــتر بر 
شـــخصیت‌پردازی و انگیزه‌هـــا تمرکـــز دارد. می‌تـــوان او را 
یک رئالیســـت روان‌شـــناس نامیـــد که با ظرافـــت، با وقار 
و مدرن اســـت و تمام جنایاتی که مضمون داستان‌هایش 
هســـتند، به زعم او ریشـــه در نقایص و ضعف‌های انسانی 
و تنش‌هـــای خانوادگـــی دارند. آثار پرشـــمار فـــرآرز تا حد 
 زیـــادی مرهـــون نظـــم و انضبـــاط قابـــل توجه و پشـــتکار 
مســـتمر اوست. تصور نوشـــتن گاهی دو رمان در یک سال 
مؤیـــد همین ادعاســـت. او طرح داســـتان‌هایش را قبل از 
تایپ، بـــا جزئیـــات در دفترچه‌ای و طبـــق گفته خودش، 
از پایـــان به ابتدای داســـتان می‌نوشـــت و شـــخصیت‌ها و 
موقعیت‌هـــا را براســـاس افـــرادی که می‌شـــناخت و آنچه 
در زندگـــی واقعـــی تجربـــه کـــرده بـــود، بنا می‌کرد. ســـال 
1958 پـــل بـــوگارت فیلمی براســـاس یکـــی از رمان‌های او 
»این اواخر او را ندیده‌ایم« و با بازی جورج ســـی. اســـکات 
ساخت.ســـعید الیاســـی‌ بروجنـــی متولـــد ۱۳۴۳ مترجم 
کتـــاب »جنایت و کریســـتال«، مترجم و اســـتاد دانشـــگاه 
اســـت. او آثـــاری همچون »توهـــم بزرگ« و مجموعه ســـه 
جلـــدی »کارگاه کانتیننتـــال« را بـــه فارســـی ترجمـــه کرده 

 . ست ا

به سبک آگاتا کریستی

  نویسندگان: اوستین 
میچلسن و نیکلاس 

یوته‌چین
  مترجم: رامین آذربهرام

  ناشر: انتشارات نیلوفر
  تعداد صفحات: 262 صفحه

  قیمت: 420000 تومان

شرلوک هلمز 
و  پرندگان دوزخی

»شرلوک هلمز و 
پرندگان دوزخی« 
سرگذشت هلمز 
و دکتر واتسن را 

درست از چند ماه 
بعد از آغاز جنگ 

جهانی اول پی 
می‌گیرد. بعد از 

آنکه ناپدید شدن 
مرموز پیرمردی 

روستایی در 
دهکده »هیونز 

پورتال« توجه 
پلیس محلی 

را به خود 
جلب می‌کند، 

خواهرزاده پیرمرد 
که دختری 

جوان است برای 
درخواست کمک 

نزد هلمز می‌آید

جنایت و کریستال
   نویسنده: الیزابت فرآرز
   مترجم: سعید الیاسی 

بروجنی
   انتشارات: نیلوفر

   تعداد صفحات: 228 صفحه
قیمت: 350000 تومان

شـــرلوک هلمـــز، فراتر از یک شـــخصیت 
داســـتانی به نمادی از اســـتدلال منطقی 
و حـــل معمـــا در فرهنـــگ عامـــه جهان 
تبدیل شده است. این کارآگاه خصوصی 
۲۲۱- ب خیابـــان  خیالـــی در خیابـــان 
لنـــدن   )221B  Baker  Street بیکـــر )
زندگـــی می‌کنـــد و یکـــی از ماندگارترین 
مخلوقـــات ادبیـــات انگلســـتان اســـت. 
این شـــخصیت داســـتانی توســـط ســـر 
آرتـــور کانـــن دویـــل خلـــق شـــد و ایـــده 
اولیه آن را از اســـتاد دانشـــگاهش به نام 
دکتر جـــوزف بل الهام گرفـــت. دکتر بل 
توانایـــی شـــگفت‌انگیزی در تشـــخیص 
بیماری‌هـــا و جزئیات زندگـــی بیمارانش 
تنها با مشـــاهده دقیق رفتار و ظاهر آنها 
داشـــت. کانن دویل این توانایی تحلیلی 
را به شـــخصیت هلمز تزریق کـــرد و او را 
بـــه کارآگاهـــی تبدیل کـــرد کـــه می‌تواند 
بـــا دیـــدن رد گِل روی کفش یـــا یک لکه‌ 
جوهـــر روی سرآســـتین، گذشـــته یـــک 
فرد را بخوانـــد. هلمز با هوش سرشـــار، 
تمرکز وســـواس‌گونه بر جزئیات، دانش 
گســـترده در علـــوم مختلف - از شـــیمی 
گرفتـــه تـــا تاریـــخ جنایـــی- و در عیـــن 
حال، ســـردی عاطفـــی و بی‌اعتنایی به 
مســـائل روزمـــره، شـــخصیتی پیچیده و 
منحصر‌به‌فـــرد دارد. او اغلـــب به عنوان 
توصیـــف می‌شـــود  تحلیلگـــر  ماشـــین 
که تنهـــا زمانـــی احساســـات انســـانی از 
خـــود نشـــان می‌دهد که با یـــک معمای 
غیرقابل حـــل مواجه شـــود. در کنار او، 
دکتر جان واتســـون قرار دارد؛ دوست و 
همـــکار وفادارش کـــه راوی داســـتان‌ها 
هـــم هســـت. واتســـون در واقـــع پـــل 
ارتباطـــی بین دنیـــای عجیـــب و غریب 
هلمـــز و خواننده  محســـوب می‌شـــود ؛ 
او همان کســـی اســـت که نـــگاه منطقی 
امـــا انســـانی را بـــه پرونده‌هـــای پیچیده 

هلمـــز گـــره می‌زنـــد. »شـــرلوک هلمز و 
پرندگان دوزخی«، یکی از داســـتان‌های 
غیررســـمی شـــرلوک هلمـــز اســـت کـــه 
توسط دو نویســـنده بریتانیایی، اوستین 
میچلســـن و نیکلاس یوته‌چین نوشـــته 
شـــده اســـت. ایـــن کتـــاب بـــا ترجمـــه 
رامیـــن آذربهـــرام در انتشـــارات نیلوفر 
منتشـــر شـــده و در دسته داســـتان‌های 
کارآگاهـــی کلاســـیک قـــرار می‌گیـــرد که 
بـــا الهام از جهان ســـر آرتـــور کانن دویل 
خلـــق شـــده‌ اســـت. نویســـندگان ایـــن 

اثـــر ســـعی کرده‌انـــد تا حـــد امـــکان به 
ســـبک روایـــی دویـــل وفـــادار بمانند و 
شـــخصیت‌های هلمـــز و دکتر واتســـون 
را بـــا همان ویژگی‌های رفتـــاری و هوش 
سرشـــار بازســـازی کنند. در این کتاب، 
ایـــن دو شـــخصیت داســـتانی درگیـــر 
پرونـــده‌ای پیچیده و مرموز می‌شـــوند و 
بـــا مضامین تاریک و احتمـــالاً ماورایی و 
معمایی دلهـــره‌آوری مواجه می‌شـــوند. 
معمولاً هلمز بـــا اســـتفاده از روش‌های 
اســـتنتاجی معـــروف خود، بـــا تهدیدی 

بهار خسروی
گروه کتاب

ادبیات جنایی

طرح سیدنی پجت از شرلوک هلمز، سال ۱۹۰۴

کتاب »جنایت 
و کریستال« 

ورودی است به 
دنیای ناگفته‌ها و 

اسراری که هنوز 
رو نشده‌اند؛ 

دنیایی پر از تعلیق 
و دلهره که در آن 

هیچ‌کس بی‌گناه 
نیست، مگر آنکه 

خلافش ثابت 
شود. این اثر با 
نگاهی روایی و 

تحلیلی، مخاطب 
را وارد فضای 

رازآلود و معمایی 
داستان می‌کند و 
بر کشف لایه‌های 

پنهان ماجرا تمرکز 
دارد


